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هـا، احـزاب، قبايـل و حتـي افـراد             ها، فرقـه    اي تبليغاتي براي حكومت       به عنوان وسيله  
 در تقابل قدرت خود با      )ق 567-297(خلافت فاطمي   . مختلف ايفاي نقش كرده است    

برد؛ از جمله آنكه بـا      ويژه خلافت عباسي، از راهكارهاي مختلفي بهره مي         مخالفانش به 
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به منظور تقويت جبهة خلافـت فـاطمي و تـضعيف           ) ق567-358(ر  دربار فاطمي مص  

دهد كه در خلافت فاطمي عـلاوه         نتايج اين بررسي نشان مي    . رقيبان آنان پرداخته شود   
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نـدان او و بـه تبـع آن         و فرز ) ع(و نشر عقايدي چون اثبـات امامـت و وصـايت علـي            
حقانيت خلفاي فاطمي، تأكيد بر صحت نسب فاطميان، تشويق و ترغيـب نـسبت بـه                
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  مقدمه
، موجب برآمـدن  )ص(سياسي بعد از وفات پيامبر -ظهور مناقشات مذهبي و اختلافات عقيدتي 

هـاي   مكاتب مختلفي شد كه هر يك براي اثبات حقانيت باورهاي خود و بطلان عقايد جريـان               
ها بود كه نقـش      ادبيات و شعر يكي از اين حوزه      . هاي مختلف فعاليت كردند    مخالف، در حوزه  

هاي چهارم و پنجم قمري كه قلمرو  اي كه در قرن     كرد؛ به گونه   اين مجادلات ايفا مي   بسزايي در   
هـاي   اسلامي آكنده از تعدد و تشتت مذاهب و فرق مختلف بود، مراكز ادبـي نيـز در پايتخـت                  

نيز از  ) ق567-297(خلافت فاطمي   ). 186: 1373عبدالجليل،  (هاي مختلف رونق يافت      سلسله
هـاي   دان بود كه در كنار تسخير نواحي جديد و اعزام داعيان بـه سـرزمين              جمله مدعيان اين مي   

هاي گوناگون، در ترويج مـذهب اسـماعيلي و           مختلف، با سرودن اشعار و تأليف كتب و رساله        
  ). 250-249: 1369صفا، (كرد  بسط دايرة قدرت خود كوشش مي

ات علاوه بر پرداختن به تبيين  با توجه به رويكرد ديني و تعليمي ادبيات اسماعيلي، اين ادبي          
هاي انقلابي براي اسـماعيليان، بـه منظـور پاسـخگويي بـه معانـدان و               و تفسير عقايد و حركت    

بـرداري   ويژه آنكه در عصر فاطميان بـه علـت بهـره            به. مخالفان آن كيش نيز نگاشته شده است      
وجه خلفاي آنان قرار ابزاري از اين هنر در عرصة مبارزات عقيدتي و سياسي، مورد حمايت و ت

هاي شكوفايي آن را فـراهم        گرفت و اين خلفا با تشويق شاعران و نويسندگان اين حوزه، زمينه           
  ). 36: 1383اي،  بدره(آوردند 

گفتني است امروزه دربارة ادب و شعر در روزگار خلافت فاطميان، آثار متعددي به نگارش 
بـه حيـات ادبـي عـصر فـاطمي و مـشاهير آن        طور كلـي      براي نمونه، كتبي كه به    . درآمده است 

 از   الادب في العـصر الفـاطمي     و  » محمد كامل حسين  « از   في أدب مصر الفاطمي   پرداخته، مانند   
» جماليات النثر في العصر الفاطمي بمصر     «اي با عنوان      نامه و همچنين پايان  » محمد زغلول سلام  «

هاي فني نثر عصر فاطميان      بررسي زيبايي نوشتة فاطمه اجدادي آراني در دانشگاه الزهراء كه به          
هـاي متعـدد    نامـه  پايـان . اي كلي به موضوعات شعري آنان نيز كرده است         مصر پرداخته و اشاره   

تـوان بـه    انـد كـه از جملـه مـي     طور موردي شاعران فاطمي را مورد بررسي قرار داده    ديگري به 
نوشتة محمـد  »  در قصايد ناصرخسرو  بررسي انتقادات سياسي و اجتماعي    «اي با عنوان      نامه  پايان

پاشايي در دانشگاه تبريز اشاره كرد كه در آن به انتقادات اين شاعر نسبت به مخالفان مذهبي و                  
تطبيـق بـين    «تـوان بـه مقالـة        در حـوزة مقـالات مـي      . سياسي فاطميان نيز پرداخته شده اسـت      

اكبـر ملايـي    نوشـته علـي   » )نيهاني و ناصرخسرو قباديا    ابن(مدار اسماعيلي     هاي دو آيين   سروده
هاني اندلسي و ناصرخسرو قبادياني دو       هاي ابن  اشاره كرد كه مؤلف طي تطبيق و تحليل سروده        

شاعر عصر فاطمي، به تطبيق رويكرد اين دو در ستيز و جدال با مخالفان فـاطمي نيـز پرداختـه        
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ر درآمـده، امـا پـژوهش       آثار بسياري دربارة ادبيات، شعر و شاعران فاطمي به رشتة تحري          . است
ويـژه كـاركرد      طور مستقل به تحليل كاركردهاي شـعر عـصر فـاطمي، بـه              جامع و مدوني كه به    

  . ستيزانة آن بپردازد، صورت نگرفته است دشمن
: 1373دهخـدا،   ( در لغـت بـه معنـاي كـار كـردن، عمـل، رفتـار، خـدمت                   1»كاركرد«واژة  

آمده و در اصطلاح بـه معنـي        ) 425: 1382،  بوث و بلر  (، عملكرد، نقش و فعاليت      )11/15841
در اين پـژوهش تـلاش شـده    . است) همان(» هدف يا نقش يك پديده در يك ساختار يا نظام «

است با نگاهي متفاوت به شعر عصر فاطمي، به نقش آن در مبارزات سياسي و مذهبي فاطميان                 
كه شعر به مثابه يك ايـزار،       ها پاسخ دهد     با مخالفان خارجي آنان پرداخته شود و به اين پرسش         

برداري قرار گرفته اسـت؟ و در   هايي مورد بهره براي تقويت خلافت فاطمي مصر، در چه حوزه   
  مقابل، از اين ابزار براي تخريب دشمن چگونه استفاده شده است؟

  
  جايگاه شعر نزد فاطميان

حـدي بـه حمايـت      ها، ترويج هنرها و فنون ادبي تا         در حكومت فاطميان، بسان ساير حكومت     
توجه ويژة خلفا، وزرا و افراد  ). 230: 1383واكر،  (حكمرانان و نخبگان آنان، وابسته بوده است        

كـه    برجستة فاطمي به حوزه شعر نيز موجب رشد و تعالي اين صنعت در دربار آنان شد؛ چنان                
 ـ ) 206: 1417ماجـد،   (شاعران طبقة خاصي را در قصر خليفه به خود اختـصاص دادنـد               ك و ي

) 163: 2014كامـل حـسين،     (براي آنان در نظر گرفته شد       » مقدمّ الشعراء «شغل دولتي با عنوان     
). 2/278: 1418مقريـزي،   (كردنـد    هاي دائمي به مبلغ ده تا بيست دينار دريافـت مـي             كه حقوق 

ها و اعياد مختلف از جايگـاه اختـصاصي در كنـار ديگـر صدرنـشينان                 علاوه بر اين، در مراسم    
  ). 162: 2014كامل حسين، (و همچنين عطاياي فراوان برخوردار بودند ) 2/330 همان،(

نيز گـواه ديگـري از ارزش شـعر و شـاعري نـزد              »  الحبش كةبر«گزارش مقريزي در مورد     
مكاني كه تصوير شاعران و مشخصاتشان به همراه قطعه شـعري از هـر يـك از                 . فاطميان است 

اين مكان مورد توجـه و حمايـت خلفـاي فـاطمي            . ه بود هاي آن تعبيه شد    آنان، بر روي طاقچه   
در بازديد خود از آنجا، كنـار تـصوير هـر شـاعر يـك               ) ق524-495(كه خليفه الآمر      بود؛ چنان 

  ).2/430: 1418مقريزي، (داد  كيسة پنجاه ديناري قرار مي
اصلاً «: محمد كامل حسين نيز با اشاره به توصيفات مقريزي از اين بركه، چنين نوشته است              

شناسم كه چنين اهميتي براي شاعران قائل بوده باشد؛ تـا ايـن انـدازه كـه      هيچ حكومتي را نمي  
هـاي عمـومي نـصب       عكس هر شاعر به همراه نام و سرزمينش را روي تابلوهايي در گردشگاه            

                                                 
1. Function 
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: 2014كامـل حـسين،     (» چنين امري دليل قاطعي بر بزرگداشت هنر شعر و شاعران است          . كنند
163.(   

هاي زنان و مردان دربار آنان بـه شـاعران     ميزان توجه فاطميان به شعر و بذل و بخشش اين
، موجب تقويت صـناعات شـعري،       )163: 2014؛ كامل حسين،    34: 1897اليمني،  ة  عمار: ك.ر(

نظير قصرهاي خلفاي فاطمي در مشرق        و تعالي بي  ) جا  همو، همان، همان  (ازدياد شمار شاعران    
  ). 151: 2012لعقاد، محمود ا(و مغرب شد 

 از آنجا كه پشتيباني هر حكومتي از علوم، صنايع و هنرها، وابسته به نتيجـة ايـن حمايـت                   
، كاركردهاي مفيد شعر براي خلافت فاطمي نيز موجب توجـه ويـژة             )230: 1383واكر،  (است  

ي از آن   گيـر  توان علت توجه فاطميان به شعر و بهره        بر همين اساس، مي   . آنان به اين حوزه شد    
به منظور تثبيت اركان دولت و بالا بردن منزلت خلافت، حتي در دورة ضعف و افـول قـدرت                   

را به آگاهي آنان از قدرت تأثيرگذري اين صنعت در پيشبرد           ) 163-162: 2014كامل حسين،   (
 پيامي روشن بودنـد      شان نسبت داد؛ زيرا اشعار شاعران فاطمي به مثابه         اهداف سياسي و مذهبي   

به علت جلب توجه مخاطبان و خوانندگان بيـرون از جامعـة اسـماعيليه، بـسيار تأثيرگـذار                  كه  
هـاني اندلـسي شـاعر       اندوه و حسرت معـز فـاطمي از وفـات ابـن           ). 232: 1383واكر،  (بودند  

كه قصد داشت از طريق وي با شاعران شرق مقابله كند، خود گواه اين              ) ق362-326(دربارش  
  ).4/422]: تا بي[كان، خل ابن: ك.ر(مطلب است 

  
   مذهبي شعر نزد فاطميان-كاركردهاي سياسي

تـرين رقيـب سياسـي خلافـت          علاوه بر اينكه بـزرگ    ) ق567-358(خلافت فاطميان در مصر     
ترين مخالفان مذهبي و عقيدتي اهل سـنت نيـز           هاي تابع آن بود، از برجسته      عباسي و حكومت  

. كـرد  ت تبليغـاتي نيرومنـدي را رهبـري مـي         شد كه در حوزة قلمرو آنان تـشكيلا        محسوب مي 
اختلافات مذهبي و منازعات سياسي فراواني كـه در قـرن چهـارم و پـنجم قلمـرو عباسـيان را         

لـذا شـاعران    . كـرد  فراگرفته بود، فضاي مناسبي را براي تسريع در روند ايـن تبليغـات فـراهم                
م مشغول فعاليت بودنـد،     فاطمي كه برخي به عنوان حجت و داعي در نقاط مختلف جهان اسلا            

هاي سياسي و مذهبي خلافت عباسي و ايجاد تـشتت بيـشتر در فـضاي                براي متزلزل كردن پايه   
جامعة آنان و همچنين دفاع از خلافت فاطمي و ترغيب و تحريك مردم براي جايگزين كـردن                 

راي تـرين موضـوعات شـعري شـع        مهم. فاطميان بر مسند عباسيان، سلاح شعر را به كار بردند         
  .بندي كرد توان به صورت زير دسته فاطمي را كه داراي ابعاد سياسي و مذهبي بودند، مي
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  و فرزندان او) ع(اثبات ولايت و وصايت علي
بـوده  ) ص(از آنجا كه محور اصلي اختلاف ميان شيعيان و اهل سنت، مـسئلة جانـشيني پيـامبر                

طه حميد،  (و ذرية او استوار شد      ) ع(است، ستون ادب شيعه نيز به احتجاج بر ولايت امام علي          
هـاي   بر همين اساس، شاعران شيعي با وجود اختلافـات در برخـي از گـرايش              ). 124: ق1388

هاي فكري و مذهبي، تلاش خود را در راه اثبات عقايد مشترك شيعه كه          گيري اعتقادي و جهت  
د ايـن حقانيـت غـصب     و اهل بيت او به امامت بود، نهادند و براي تأكي          ) ع(همان حقانيت علي  

و در  ) 170: ق1410أبـوحلتم،   (شده، از طريق مستندات عقلي و ديني دليـل و برهـان آوردنـد               
شـده    تمام اغراض شعري از جمله مدح، هجا، رثا و غيره، تنها هدفشان دفاع از اين حقِ غصب                

  ). 388: م1119قاضي، (بود 
فرزنـدان او از حـضرت      و  ) ع(دولت فاطمي نيز بـر ايـن اسـاس بنـا شـده بـود كـه علـي                  

كـه بـدون دخالـت امـت        باشـند    ترين افـراد بـراي رهبـري مـسلمانان مـي           ، شايسته )س(فاطمه
انـد    و تنها از طريق فرمان و نص الهـي برگزيـده شـده            ) 110-105 :1429 كرماني،    حميدالدين(
عباسيان كه    درحالي). 115-111: 1429كرماني،   ؛ حميدالدين   73ديوان،  : 1949 الدين،    مؤيد في (

را ) ص(ترين معارضان آنان، با استناد به وراثت اعمـام، قرابـت خـود بـا پيـامبر                 به عنوان اصلي  
دانستند و در نتيجه ارث ولايت و امامـت را حـق              تر از علويان نسبت به آن حضرت مي        نزديك

بر همـين اسـاس، در راسـتاي معارضـه بـا            ). 340-2/335: 1413طبرسي،  (شمردند    خود برمي 
، به شعراي خود دستور دادند شايستگي فرزندان عباس را موضوع شعر خود قرار دهند               علويان

» معتز عبداالله ابن«كه  ؛ چنان)163: 1343مغنيه، (سلب كنند ) ع(و حق خلافت را از فرزندان علي
دانـست   شاعر خاندان عباسي، در اشعار خود خلافت را حق پدري آل عباس مي       ) ق249-296(
» اهل القربـي  «و  » العتره«،  »آل الرسول «و آنان را به عنوان وارثان امامت،        ) 395]: ات بي[معتز،   ابن(
خواندن عباسيان در اشعار خود، آنان را در مقابل         » عم بني«وي با   . كرد خطاب مي ) 155همان،  (

تـر و     گيري ميراث آن حـضرت شايـسته       ، براي به دست     )ص(پيامبر» بنت بني«علويان به عنوان    
  ). 32همان، (شمرد  يتر برم محق

) ص(فاطميان براي اثبات حق خود در امر خلافت بر جهان اسلام به عنوان وارثـان پيـامبر                
 بايـد ابتـدا در      ،)1/17: 1974 الـدين،     ؛ مؤيد فـي   136]: تا بي[همو،  ؛  183: 1996نعمان،   قاضي  (

تكا بـه مـسئلة     ترين مخالفان خود كه خلافت عباسي و اهل سنت بودند، علاوه بر ا             مقابل اصلي 
به امامت ارائـه  ) ع(تري براي محق دانستن علي  نسب و جدال بر سر آن، دلايل و براهين محكم         

كردند و آن را به تأييد        دادند و سپس از طريق انتساب به آن حضرت، به حق خود اشاره مي               مي
ين بر همين اساس، شعراي فاطمي با استناد به نـصوص قرآنـي و روايـي و همچن ـ            . رساندند  مي
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را امري الهي و بلامنـازع معرفـي        ) ع(تكيه بر نص الهي در انتخاب امام، جانشيني حضرت علي         
هـاي آن حـضرت      كردند و با ارجاعات تاريخي به رويدادهاي صدر اسـلام و مقايـسة فعاليـت              

ويژه عباس، سعي در اثبات شايستگي آنان براي وصايت و ولايـت بـر       نسبت به ساير صحابه به    
  .مسلمين داشتند

جايگاه قرآن و حديث و تأثيرپذيري مـسلمانان از آن، موجـب            : استناد به آيات قرآن   . الف
. شد تا در راستاي رسيدن فاطميان به اهدافشان، عملكردي ابزاري در اشعار آنان به خود بگيرد               

به جانشيني او از طريق مستندات قرآني صـورت         ) ص(زماني كه اثبات اولويت اهل بيت پيامبر      
شود؛ به همين دليل شاعران با اشاره به قرآن در اشـعار،              نكار و مقابله با آن دشوارتر مي      پذيرد، ا 

اي سخن خود را برداشتي از فرمان الهي نـشان دهنـد و از ايـن طريـق               كردند به گونه    تلاش مي 
بر اين اساس، شعراي فاطمي براي تأييد و اثبات عقيـدة      . مخاطب خود را وادار به سكوت كنند      

هاي مختلفي چون اقتباس، تلميح، تأويل       ، در اشعار خود به شيوه     )ع(سئلة ولايت علي  خود در م  
 آيه ولايـت،    آوردند و دلايلي مستدل و ساطع از نصوص قرآني و روايي، مانند             و غيره روي مي   

  بـراي نمونـه، مؤيـد فـي    . كردند ارائه ميو غيره را  دهر ةآيه مودت، آيه مباهله، آيه تطهير، سور    
 خـود بـه   ديوانداعي و شاعر عصر فاطمي، در اشعار مختلفي از     ) ق 470 -390(رازي  الدين شي 

يا أيَها الرَّسول بلِّغْ ما انزِلَ إلِيَك من ربك وإِن لَّم تفَعْلْ فمَـا بلَّغـْت رِسـالتََه              « سوره مائده    67آية  
، و آن را    )217،  73ديـوان،   : 1949 الـدين،     مؤيد فـي  (تمسك جسته    » واللَّه يعصمك منَ النَّاسِ   

دانسته است كه در روز غدير از جانب خداوند و توسط جبرئيل امـين              ) ع(نصي بر ولايت علي   
را حقيقـت ديـن دانـسته و تـلاش كـرده       ) ع(وي براساس اين آيه ولايت علي     . نازل شده است  

مخالفـان خداونـد و     است مخالفان او را به عنـوان مخالفـان ديـن حقيقـي اسـلام و همچنـين                   
  : معرفي كند) ص(پيامبر

  تـبـعاً للـذي أقـام الرسـول                 الدين كانـواحقيقةلو أرادوا                
  1لما أتي جبرائيل» خم«  يوم           »بـلغ« النـص ة               و أتت فيه آيـ

  )73همان، (
: 1406حنبلـي،   عمـاد     ابـن  ( شـاعر مـصري    وزير فـاطمي و   ) ق 556-495(بن رزيك     طلاَئع

و ) 91: 1383رزيـك،    بن   طلائع( 2 همچون آية تطهير    نيز در اشعار خود به برخي آيات       )6/296
                                                 

بلغ «م آيه   در روز غديرخ  . بوديد كه رسول خدا برپا داشته است       خواستيد پيرو چيزي مي    اگر حقيقت دين را مي     .1
  .با نص صريح به دست جبرئيل نازل شد) ع(درباره امام علي» ما انزل اليك

 .33آية : احزاب .2
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وي در جاي ديگر از ديوان خود، منكـران جايگـاه       . استناد كرده است  ) 117همان،   (1آية ولايت 
دعـوت  » دهـر «انـدن سـورة     را به سبب بطلان عقيده و نظرشان، به خو        ) ع(والاي حضرت علي  

در حقيقـت ارجـاع دادن مخالفـان بـه سـند      . كرده است كه در شأن اين خاندان نازل شده بـود    
  :شد محكمي چون قرآن، به مثابه پيروزي در اين ميدان محسوب مي

رتبتَه اديا أخي بهلِ  إن كان قد أنكرَ الحس كفتمس ه2  في جود  
  )107همان، (

بر همـين   .  بعد از قرآن، حديث دومين جايگاه را نزد مسلمانان دارد          :استناد به احاديث   .ب
گـاهي بـراي عقايـد خـود          كردند در ميان احاديث تكيه      اساس، احزاب و فرق مذهبي تلاش مي      

هـاي مـستقيم و       كردنـد بـا اشـاره       شعراي فاطمي نيز تلاش مـي     ). 93: 1373عبدالجليل،  (بيابند  
، حـديث منزلـت     )144: 1383 رزيـك،     بـن  طلائـع (ن  غيرمستقيم به احاديثي چون حديث ثقلـي      

 معـز،    بـن  تميم(، حديث كساء    )1/143: 1357؛ ناصرخسرو قبادياني،    186: 1970بن معز،    تميم(
و غيره، علاوه بر توجيه و جذب مخاطب خود، پاسخي مستدل و محكم در برابر               ) 187: 1970

 معـز    بـن  براي نمونه، تمـيم   . هندارائه د ) ص(و اهل بيت پيامبر   ) ع(منكران برتري حضرت علي   
 كه از احاديث مـورد      3معتز عباسي، از حديث منزلت     در ردية خود بر ابن    ) ق374-337(فاطمي  

وثوق عالمان شيعه و سني است، بهره گرفته و تلاش كرده است تا بـا اشـاره بـه ايـن حـديث                       
 و ارتباط آن دو را      خاطرنشان كند و به تشريح نزديكي     ) ص(را نسبت به پيامبر   ) ع(جايگاه علي 

  :بپردازد
  4!ن و موسي اكرم به من نجار؟    من له قال انت مني كهارو

  )186همان، (
همچنين حديث غدير به خاطر اهميت و جايگاهي كه دارد، مورد استناد بسياري از شاعران      

گرفته است؛ اين حديث و اين واقعه گوياترين و آشكارترين حـديث و روايـت                 شيعي قرار مي  
كردند با اسـتناد   شعراي فاطمي نيز تلاش مي  . است) ع(ي در اثبات حقانيت جانشيني علي     تاريخ

و غـصب حكومـت     ) ص(به اين حديث، مردم را متوجه انحـراف در مـسئلة جانـشيني پيـامبر              
اسلامي توسط نااهلان كنند؛ به همين دليل در اشعار فراواني از شاعران مختلف فـاطمي، نظيـر                 

، 217ديـوان،  : 1949الـدين،   مؤيد في (الدين  ، مؤيد في    )186: 1970معز،  بن    تميم(بن معز     تميم
                                                 

 .55آية :  مائده.1

  .رجوع كن» هل أتي«به آية ! اي را كه در كرم و بخشش دارد انكار كردند، اي برادر  اگر حسودان رتبه.2
  . نبي بعديعلي منّي بِمنزلة هارون من موسي إلاّ أنه لا .3
  !چه نجار بزرگواري. نسبت تو به من مانند نسبت هارون و موسي است: در حق او فرمود) ص(كسي كه پيامبر .4
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، )540،  276،  219،  200،  179،  1/105: 1357ناصرخـسرو قباديـاني،     (، ناصرخسرو   )257،  246
همان، (، قاضي جليس    )454همان،  (بن قادوس     ، قاضي )4/421: 1422اميني،  (الجبري المصري   

 ةعمـار (، عمـاره يمنـي   )107، 73: 1383بن رزيـك،   طلائع(بن رزيك  ، طلائع )514،  513،  512
. و غيره، به صورت مستقيم و غيرمستقيم به اين حديث اشاره شده اسـت             ) 339:  1897اليمني،  

  :شود الدين در اين باره آورده مي  مؤيد فيبراي جلوگيري از اطالة كلام تنها بيتي از 
   أتي جبريلُيـوم خم لما     النص بلِّغآيةٌو أتت فيه 

  1    فبـعلياه ينطـقُ التنـزيلُ              ذاكم المرتضي علي بحقٍ
  )217ديوان، : 1949الدين،  مؤيد في (

شـعراي فـاطمي بـا      : در رخدادهاي صـدر اسـلام     ) ع(استناد به برتري حضرت علي    . ج
اسـتاي  تسلط بر رخدادهاي مهم تاريخي و با آميختن وقـايع و حـوادث در اشـعار خـود، در ر                   

آنان با بيان يك واقعه، گويي سند محكمي        . داشتند اثبات برتري و حقانيت عقايد خود گام برمي       
معز در ردية خـود بـه اشـعار          بن   تميم براي نمونه، . دادند را در حقانيت سخن خويش نشان مي      

 آن هـاي  المبيـت، هجـرت، جنـگ   ليلـة  بن معتز عباسي، با اشاره به وقايعي چون مباهله،           عبداالله
در اين رويدادها و همچنين نبـودن عبـاس در هـيچ            ) ع(عصر با كفار، واقعة غدير و نقش علي       

) ع(وي در طول اين قصيده با مقايسة علـي        . يك از اين وقايع، حزب عباسي را به چالش كشيد         
كه در تمام وقايع مهم آن عـصر تأثيرگـذار   ) ص(به عنوان نخستين مسلمان، داماد و برادر پيامبر   

 با عباس عموي وي كه تا فتح مكه در ميان مـشركان حـضور داشـته، تـلاش كـرده بـود                       بوده،
  بـن  تمـيم (نشان دهد   ) ص(گيري ميراث پيامبر    عباسيان را فاقد هرگونه شايستگي براي به دست       

وي حتي سخنان عباس در جنگ حنين براي برگرداندن مسلماناني كه           ). 188-185: 1970معز،  
در آن لحظـه  ) ع(را با جنگاوري علي) 2/444]: تا بي[هشام،  ابن(ودند در مقابل دشمن گريخته ب 

  بن تميم(شمرده است    طالب ناچيز     أبي بن   هاي علي  مقايسه كرده و عمل وي را در مقابل فعاليت        
  ). 187: 1970معز، 

          ب و قـد فرعن لقـــاء الشفار  أو جعلتم نداء عباس في الحــر     
  2   ت لضرب الرؤس تحت الغبار        غمره الموكـوقـوف الوصي في

  )187همان، (
                                                 

  .هستي كه در روز غدير توسط جبرئيل در شأنت نازل شد» بلغ« تو نص صريح آيه .1
  .گويد ن بزرگي او سخن ميآگاه باشيد كه او علي مرتضي است كه به حق بر شما ولايت دارد؛ زيرا قرآن در شأ

در گودال مرگ براي زدن سرها زير گـرد و غبـار شمـشيرها و               ) ع( آيا فرياد عباس را در جنگ با مقاومت علي         .2
 كنيد؟ حمايت از رسول خدا مقايسه مي
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با ديگر خلفاي راشـدين نيـز از جملـه موضـوعات شـعري              ) ع(علاوه بر اين، مقايسه علي    
جنگ خيبر و ماجراي فرار ابـوبكر       رزيك با اشاره به      بن     طلائع براي نمونه، . شاعران فاطمي بود  

و مقايسة آن با ايـستادگي و دلاوري        ) 1637-5/1636: 1420حاكم نيشابوري،   (در برابر دشمن    
 تلاش كرده بود جايگاه آن حضرت را بسيار برتر و بالاتر از ديگر خلفاي       در آن جنگ،  ) ع(علي

در كنار ديگر خلفا، به روشن كردن جايگـاه  ) ع(وي با قرار دادن علي. راشدين به تصوير بكشد  
را براي مقايسه و انتخـابي صـحيح، بـه          آن حضرت نسبت به سايرين پرداخته و مخاطب خود          

  :  داشته است تفكر و تأمل وا
  1في الحربِ إن زالت الأجبالُ لم يزُلِ         كم بين من كان قد سنَّ الهروب و من

  )107: 1383بن رزيك،  طلائع(
  

  صحت نسب خلفاي فاطمي
از اسـامي مـستعار بـراي       گيري امامان آنان در دورة ستر        هاي مخفيانة اسماعيليان و بهره     فعاليت

پنهان كردن هويت خويش، تناقضاتي را در اسامي آنان حتي در روايات و منابع خود اسماعيليه                
به وجود آورد؛ كه اين امر موجب ترديد جدي در مورد اصالت نسب فاطميان شـد و آن را بـه                     

ديل كـرد   ويـژه عباسـيان تب ـ      حربة مناسبي براي ضربه زدن به اين خلافت توسط مخالفانش بـه           
كه آنان با استفاده از اين ابهام، به تحقير و تـوهين نـسبت بـه خلفـاي                    ؛ چنان )62: 1410زكار،  (

اين تحقيرها از آغاز خلافت فاطمي در مغرب، نسبت به آنان مطرح بود و              . پرداختند فاطمي مي 
 عزيز بـاالله    شدند؛ مانند طعن و انكار نسب      علاوه بر عباسيان، امويان نيز به اين حربه متوسل مي         

آنها طي مكاتباتي كه    ). ق 366-350(توسط حاكم المستنصر اموي     ) ق386-344(خليفة فاطمي   
با يكديگر داشتند، به هجو يكديگر پرداختند و خليفة اموي در پايان هجويات خود، خطاب به                

طريق و از اين    » كرديم شناختيم، بيشتر هجا مي    اگر تو را بيشتر مي    «: خليفة فاطمي چنين نوشت   
: 1413؛ ذهبـي،    5/372]: تـا  بي[خلكان،    ابن(وي را فاقد اصل و نسب مشخص و معين دانست           

كامل حسين،  : ك.ن(اين ترديد پس از سيطرة آنان بر مصر نيز همچنان وجود داشت             ). 27/130
دربـارة  » تغري بردي   ابن«اي از اين شك و ابهام مصريان، گزارشي است كه            نمونه). 208: 2014

وي در روز جمعه بر منبر اشعاري نوشته شده بر كاغـذي يافـت              . الله فاطمي آورده است   عزيز با 
كه در نسب وي تشكيك و ترديد كرده و از او خواسته بود چهار جد خود را به صورت علنـي             

هاشـم    در نهايت فاطميان را طامعاني خطاب كرده بود كه دستشان از اصل و نسب بني              . نام ببرد 
                                                 

 ميان آنكه در جنگ پا به فرار گذاشته و كسي كه چون كوه استوار و پابرجا در صحنه جنگ ايستاده است، چـه                        .1
  .اوت بسياري استتف
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  ). 121-4/120: 1413ي بردي، تغر ابن(كوتاه است 
اي از سـوي     توان سرودن چنين اشعاري و رساندن آن به خليفه در منبر جمعه را دسيسه              مي

كـه القـادر عباسـي        چنـان . عباسيان دانست كه همواره در تلاش براي تضعيف فاطميـان بودنـد           
را   آنهاو ردگرد آو بغداد در .ق402 در سال را شيعي و سني علماي از چند تني) ق 381-422(

 و) ق411-386(بأمراالله  الحاكم وقت خليفة فاطمي علوي رد نسب در ايبيانيه تا داشت بر آن
؛ 160-3/159: 1385عطاملـك جـويني،   ؛ 15/82: 1412جـوزي،   ابـن  (كننـد  صادر وي اسلاف

ــابر بغــداد و ديگــر ســپس ايــن بيانيــه ). 2/182: 1418؛ مقريــزي، 25 :1387همــداني،  بــر من
 نيـز . ق444 در سـال ). 177-3/174: 1385عطاملك جويني، (خوانده شد  عباسي هايسرزمين

  .)2/223: 1416؛ مقريزي، 9/591: 1385اثير،  ابن(عباسي تكرار شد  القائم اين اقدام توسط
هاي تبليغاتي براي بطلان نسب فاطميـان، بـا هـدف زيـر سـؤال بـردن                  درواقع، اين هجمه  

بخـش محـسوب      ترين عوامل مـشروعيت     از مهم ) ص( با پيامبر  زيرا قرابت مشروعيت آنان بود؛    
ترين معارضان يكـديگر، در تـلاش بـراي           شد كه دو خلافت عباسي و فاطمي به عنوان مهم          مي

توانـست   مـي ) ص(بر همين اساس، اخلال در انتساب فاطميان به پيامبر        . كسب اين امتياز بودند   
ند؛ به همين دليل خلفاي عباسي تلاش كردند        ناپذيري به شاكلة اين خلافت وارد ك        ضربة جبران 

عشري ماننـد شـريف رضـي و شـريف            با تشكيل مجالسي با حضور عالمان برجستة شيعة اثني        
 : همـداني نوشـته اسـت     االله    رشـيدالدين فـضل   . مرتضي، اين انتـساب را دروغـين جلـوه دهنـد          

و چـون بـا     . صال ايشان كردند و عباسيان قصد استي      دانيم ايشان قصد منصب عباسيان مي       مي... «
 و منـزعج  ايـشان كـه    تـدبير  و رأي خطـارت  و سـطارت  از و	ايشان چيزي به دست نداشـتند     

ر د مـسلمانان  تـا  كنند  طعن ايشان نسب در كه آن مگر ندانستند ديگر چاره و گشتند، مضطرب
هـا مقـدوح و ملـوم و مـذموم باشـند و بـر                 ها بازگويند و بـر زبـان        مجالس و محافل و انجمن    

  .)24 :1387همداني،  (»هاي مردم خوار و ذليل گردند و رغبت به دعوت ايشان نكنند شمچ
به دنبال اين حركات، شعراي فاطمي نيز علاوه بر سرودن اشعاري در تأكيد بر حق وصايت    

، تلاش كردند با اشعاري متنوع و هدفمند بر نسب فاطمي خلفاي            )س(و ولايت فرزندان فاطمه   
داراي ابعاد سياسي بود؛    رند و آن را تبليغ و ترويج كنند؛ زيرا اين انتساب            اسماعيلي صحه بگذا  

دوم اينكـه  . بـري از جدشـان     در ارث ) س(نخست آنكه تأكيدي بود بـر حقانيـت ذريـة فاطمـه           
اسـت نـه ديگـر      ) س(تأكيدي بود بر اين مسئله كه اين حق تنها مختص ذريه حـضرت فاطمـه              

همـين اسـاس، تأكيـد بـر انتـساب خلفـاي فـاطمي بـه                بـر   ). 247: 1405اليعلاوي،  (هاشميان  
]: تـا  بـي [خلكـان،     ؛ ابـن  1/359: 1403ثعـالبي،   (، چه در اشعار خود خلفاي فـاطمي         )ص(پيامبر

و چه در اشعار ديگر شاعران به       ) 4/117: 1413بردي،    تغري  ؛ ابن 27/130: 1413؛ ذهبي،   5/372
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 ـ       . شود فراواني يافت مي   ه ايـن انتـساب، لفظـاً نـام حـضرت           شعراي فاطمي گاه بـراي اشـاره ب
بن معز در ديـوان       براي نمونه، تميم  . كردند و يا القاب وي را در اشعار خود بيان مي         ) س(فاطمه

ويژه برادرش عزيز باالله كـرده، عبـارات فراوانـي را             هاي فراواني كه از پدر و به        خود و در مدح   
آل «تـوان بـه       يـن عبـارات مـي     از جملـة ا   . براي بيان نسب شريف خاندانش به كار برده اسـت         

و غيـره اشـاره     » وصـي   بني«،  »نبي  بني«،  »فاطم  بني«،  »زهراء  بني«،  »علي  بني«،  »اهل كساء «،  »محمد
بن معز در مدح امام فاطمي  در بيت زير كه تميم). 188-187،  18،  12: 1970بن معز،     تميم(كرد  

  : سروده، تأكيد بر اين مسئله نمايان است
  1    و يابن نبي الهدي المصطفي  ن البتولفيابن الوصي و ياب

  )162ديوان، : 1949الدين،  ؛ مؤيد في 12همان، (
علاوه بر اين، وي در ابيات زير كه خطاب به عباسان سروده، نه تنهـا تـلاش دارد بـا پـدر                      

به نسب خاندان فاطمي اشاره كند، بلكه در پي آن است كه عباسـيان را بـه        ) ص(خواندن پيامبر 
عموهاي آن حضرت، در جايگاهي بسيار دورتر قرار دهد و با وارث خوانـدن خـود                عنوان پسر 

  :  اثر كند به عنوان فرزندان آن حضرت، نظرية وراثت اعمام آنان را نيز بي
  2و كنا بنيه و هو كان لنا أبا    و كنتم بني عم النبي محمد

  )463: 1970بن معز،  تميم(
  3 الوراثــه أولــي بـهاو اهل     و نحــــن بنــوه و وراثــه 

  )81همان، (
در اشعار ديگر شاعران فاطمي نيز به وفور اشاره بـه ايـن نـسب وجـود دارد؛ از جملـه در                

مؤيـد فـي    (» آل مـصطفي  «هايش خلفاي فاطمي را      الدين شيرازي كه در سروده     ديوان مؤيد في    
، 205همـان،  (» آل النبـي  «،)246، 235، 212همان، (»  طه آل«، )209،  205ديوان،  : 1949الدين،   

در اشعار خـود    ) ق481-394(طور ناصرخسرو قبادياني     همين. و غيره خطاب كرده است    ) 234
همـان،  (» بـن الامـام     بـن الامـام     امام«،  )1/66: 1357ناصرخسرو،  (» پسران علي و فاطمه   «آنان را   

آل «،  )486همـان،   (» يفرزند نب «،  )54همان،  (» فرزند شير ايزد  «،  )162همان،  (» زهرا  بني«،  )364
وي . و غيره خوانده اسـت    ) 455،  454،  453همان،  (» آل پيغمبر «،  »آل مصطفي «،  »حيدر و زهرا  

  :گونه معرفي كرده است حتي براي ملموس كردن اين مسئله، فاطميان را اين
  مر نبي را و علي را به حقيقت جگرند     پسرت گر جگر است از تن تو، فاطميان

  )1/67همان، (
                                                 

  .پس اي فرزند وصي و اي فرزند بتول و اي پسر پيامبر هدايت كننده و برگزيده .1
 .هستيد و ما فرزندان او و او پدر ماست) ص( و  شما پسرعموهاي پيامبر.2

  .تر است  و ما فرزندان و وارثان پيامبريم و وارث اولي.3
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هاي خود با اشارات متعدد به اين نسب، علاوه بـر تـلاش بـراي                 فاطمي در سروده   شاعران
باشند، در پي آن بودند كه        مي) ص(نهادينه كردن اين مطلب كه فاطميان از نسل حضرت محمد         

؛ 339: 1897 اليمنـي،    ةعمـار (آنان را به عنوان تنها وارثان بلامنازع و حقيقي پيامبر معرفي كنند             
براي نمونه، ناصرخسرو در اشعار زير عـلاوه بـر اشـاره بـه ايـن                ). 1/486: 1357ناصرخسرو،  

اسـت  ) ع( علي -)ص(يعني جانشين پيامبر  -عقيدة اصلي در كلام و الهيات اسماعيلي كه خليفه          
كه به فرمان خداوند به اين مقام منصوب شده بود؛ بر اين مـسئله نيـز تأكيـد كـرد كـه خليفـة                        

اسـت  ) ع(و شوهرش علـي ) س( از طريق دخترش فاطمه زهرا   )ص(فاطمي، فرزند نسبي پيامبر   
  ). 187-186: 1380هانسبرگر، (شوند  كه تنها وارثان حقيقي آن حضرت محسوب مي

      اسـت  گرفتـه  خويش جد جاي نبي فرزند
      بگـزينـــد خدايـــش كــه گزيـــده آنــست
  بنشــستي پيامبـــر فرمــانش بــه كــه آنجــا

  

ـــده فخـــر وز ــ رساني ـــاج رس ــه ت ـــوان ب   كي
  سـامان  و سـر  بـي  سـخن  گـويي  چـه  بيهوده
 فرمــان  بـه  اسـت  نشـسته  امـروز  وي فـرزند

  

  )1/486: 1357ناصرخسرو،  (
  

  تحريك بر ضد دشمن
هاي شاعران آنان، تحريك و تهييج  پيرو اهداف خلافت فاطمي، يكي از محورهاي عمدة سروده

سازي بـراي پيـروزي    ا مخالفان عقيدتي و سياسي اين خلافت و در نتيجه زمينهمردم به مبارزه ب   
شاعراني همچون مؤيـد فـي   . گيري سيادت بر كل جهان اسلام بود     خلافت فاطمي در به دست      

الدين و ناصرخسرو كه در مقام داعي در ممالك تحت سيطرة عباسيان مشغول فعاليـت بودنـد،                  
توان به سرودن اشعاري توسط مؤيد في  براي نمونه، مي. ي داشتندا در اين زمينه فعاليت گسترده    

رخ داد، . م443اي كه در بغداد بين اهل سنّت و شيعيان در سـال   الدين براي تهييج مردم در فتنه  
مؤيد (و تربت دوستان همجوارش در اين نزاع   ) ع(بن جعفر   غارت بارگاه امام موسي   . اشاره كرد 

-9/576: 1385اثيـر،     ؛ ابن 331-15/329: 1412جوزي،    ابن؛  167-166سيره،  : 1949الدين،   في  
، موقعيت مناسبي را براي شاعر فاطمي فـراهم آورد  )192-5/191: 1406عماد حنبلي،   ؛ ابن 577

توان گفت اشعار    مي. تر كردن شرايط پايتخت خلافت عباسي بپردازد       تا با اشعار خود به بحراني     
ش به اين واقعه، با كنار گذاشتن تعصبات مذهبي وي، بـا هـدف               الدين در واكن    زير از مؤيد في   

  : ومرج داخلي بغداد سروده شده است دامن زدن به آشوب و هرج
  صدور تشفي و وســنف فتفدي  يـالمن نـالحسي يوم كان لقد

  الفتور؟ ماذا و ور؟ـــالقص فماذا    نــالحسي يوم عاد فهذا لكم
  واصب منكم عسيرــيـوم النـف       فمدوا الذراع و حدوا القراع
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  1ذروه تـجــز عليــه تـــدور   فقتـلا بقتـلٍ و ثكـلاً بثكـل
  )257ديوان، : 1949الدين،  مؤيد في (

مايه قرار دادن واقعة عاشورا در اشعار خـود و بـا لحنـي قـاطع و         اين شاعر فاطمي با دست    
آن زمان تشابهي ايجاد كنـد و بـا         و شرايط   ) ع(كرد تا ميان قيام امام حسين       تأثيرگذار، تلاش مي  

سنت را قيام عليه باطل معرفي كنـد و     تطبيق اين دو حادثه با يكديگر، قيام عليه عباسيان و اهل            
  .ناپذيري و مقابله بر ضد عباسيان فرا خواند از اين طريق مخاطبان خود را به سازش

ل مهم و اثرگذاري بـراي      ماية عاشورايي، عام   از آنجا كه به كارگيري اشعار حماسي با درون        
گيـري از آن بـه       شـد، بهـره    خصوص فاطميان محسوب مـي      هاي انقلابي شيعيان به    ترويج آرمان 
منظور ايجاد انگيزه و جسارت در مخاطب براي به ميـدان كـشاندن               اي تبليغلاتي به   عنوان حربه 

 ـ . وي در مقابله با دشمن، در ميان ديگر شاعران فاطمي نيز رايج بود             ه، در بيـت زيـر      براي نمون
جـويي خليفـة فـاطمي را     ناصرخسرو با اشارة تلويحي به واقعة كربلا سعي داشته تا حس انتقام       

  :تحريك كند و وي را به تصرف قلمرو خلافت عباسي و سرنگوني آنان فرا خواند
  آب را در دجله از خون عدو احمر كني    وقت آن آمد كه روز كين چو خاك كربلا

  )1/455: 1357ناصرخسرو، (
از جانب خلافت فاطمي به عنوان حجت در قلمرو عباسيان          . ق444ناصرخسرو كه از سال     

مشغول به فعاليت بود، از طريق مبارزه و مخالفت با جريان رسمي حكومـت عباسـي، درصـدد            
گيري از اوضاع نابسامان جامعـة   بر همين اساس، با بهره. سرنگوني آن و تغيير رژيم سياسي بود      

تدبيري حاكمان نسبت داده بود  سلجوقيان و عباسيان، دليل اين نابساماني را به بيخود در عصر 
  . كرد كه در برابر اين ستمگران بايستند و از آنان پيروي نكنند و مردم را تحريك مي

  كه ما بندة دادگر اكبريم         به بيداد و بيدادگر نگرويم 
  )1/504همان، (

سامان سياسي و مذهبي آن عـصر، تغييـر نظـام را تحـول              وي با هدف قرار دادن شرايط ناب      
شـد و بـا اشـعار خـود مـشوق       ها مي دانست كه موجب بهبود شرايط و رفع نابساماني       مثبتي مي 

مردم در شانه خالي كـردن از زيـر سـلطه عباسـيان و پـذيرفتن فاطميـان بـه عنـوان وارثـان و                         
  : شد مي) ص(دهندگان راه پيامبر ادامه

                                                 
  .تا جان خود را فدا سازيد و آتش سينه را خاموش گردانيدكرديد  را آرزو مي) ع(شما كه روز شهادت حسين .1

  .ورزيد كنيد و چرا سستي مي تكرار شد، پس چرا كوتاهي مي) ع(اينك روز حسين
  .بازوانتان را بركشيد و شمشيرتان را تيز گردانيد، جنگ شما با ناصبيان بر آنان بس دشوار است

  .نشاند به عزايتان كه كشت و بنشانيد به عزا پس بكشيد و



 ...راضيه انصاري و.../ كاركرد سياسي و مذهبي شعر در دوره فاطميان مصر  / 22

  سحرند ةصبح صادق، مه و پروين و ستار    سيه و تيره شود، فاطميانچون شب دين   
  ـددر راه برنـد و پـس جـان را سپـــامت   ان خدايـان رو كه به فرمـس فاطميـسپ

  )67، 1/66همان، (
ناصرخسرو تيغ تيز هجوم خود را تنها متوجه نظام سياسي خلافت عباسي نكرده بود، بلكه               

ها و علماي درباري خلافت عباسي و سـلجوقي، آنـان را متظـاهر،              فقبا حمله به سران مذهبي،      
خوانـد و بـا      مـي ) 248،  1/112همان،  (فروش، ابليس و غيره       خوار، حريص، علم   گر، رشوه  حيله

هاي معنوي آنان را نزد مردم ضعيف        كرد پايه   وابسته نشان دادن آنان به دربار سلاطين، سعي مي        
وي در متضاد و متناقض نـشان دادن افعـال و افكـار آنـان بـا             تلاش  . كند و از نفوذ آنان بكاهد     

اصول واقعي اسلام، براي تشويق مردم به دگرگوني و تغيير در ساختار مذهبي و سياسـي بـود؛                  
زيرا در نهايت مردم را براي در امان ماندن از ظلم و ستم حكما و علماي سـلجوقي و عباسـي،     

  :خواند و فاطميان فرا مي) ع(به پيوستن و پناه بردن به اولاد علي
  درآمـدت بايـد به غار علــي       گـر از غارت ديـو ترسي همـي

  )1/185همان، (
دهي شعراي فاطمي نسبت به ظلم و انحراف خلافت عباسي و عمال آنان و               درواقع، آگاهي 
 دهـي  هاي تحت سلطة آنان، به منظور جهـت        پرده از شرايط حاكم بر سرزمين       انتقاد شديد و بي   

  .گرفت فكري جامعه براي جايگزين كردن خلافت فاطمي به جاي خلافت عباسي صورت مي
هاي صليبي نيـز      گيري فاطميان از سلاح شعر در زمينة تحريك مردم در مقابله با جنگ              بهره

كشمكش مدام ميان   ) م1297-1096/ ق690-491(هاي صليبي     در آغاز جنگ  . قابل توجه است  
طلبانة حكمرانان مختلف، همچنين منازعـات        هاي استقلال  حركتدو خلافت عباسي و فاطمي،      

ويژه شيعه و سني، موجب ضعف جهان اسلام و در نتيجـه              فكري و كلامي بين فرق مختلف به      
صـليبيان كـه بـه خـوبي بـه          ). 18-17: 1999عمـران،   (توجهي به هجوم صليبيان شده بـود          بي

ناصـري طـاهري،   (آن پـي بـرده بودنـد     جهان اسلام و دشمني ميان حكمرانـان     وضعيت آشفتة 
هاي زيادي به دست آورنـد و موفـق بـه فـتح              ، توانستند در آغاز جنگ پيروزي     )73-74: 1373

و قتـل و غـارت مـسلمين در آنجـا شـوند             ) م1099/ق492(المقـدس     مناطق مهمي چون بيـت    
  ).284-10/281: 1385اثير،  ابن(

هـاي    ترين دلايـل شكـست      كي از مهم  هاي اسلامي ي   درواقع، تفرقه و شكاف ميان حكومت     
تـرين مـسئله ايجـاد      حـال آنكـه در ايـن زمـان حيـاتي          . نخستين آنان در مقابله با صليبيان بـود       

بـه  . همبستگي و اتحاد ميان مسلمين و تشويق و تحريك آنها براي مقابله با دشمن مشترك بود               
 هدف برآمدند كـه در      اين منظور شاعران بسياري در اشعار خود درصدد تحقق بخشيدن به اين           
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از جمله طلائع بن رزيك كه خود از مبارزان         . ميان آنان شاعران فاطمي نيز سهم بسزايي داشتند       
اين ميدان بود، علاوه بر سرودن اشعاري براي ترغيب مسلمانان به جهاد عليه صليبيان به عنوان                

كرد تـا   ، تلاش مي)61: 1383بن رزيك،  طلائع(امري واجب و برانگيختن غيرت و حريت آنان      
بـن    مـة بر همين اساس، وي با سرودن شعري براي اسا        . ديگر حاكمان را نيز به اتحاد فرا خواند       

، از وي خواست تا نورالدين زنگي را براي متحد شـدن            امير و شاعر شامي   ) ق 584-488(منقذ  
  ). 166: 1953منقذ،  ؛ ابن61همان، (با وي عليه صليبيان راضي كند 

  1ا               لـك، ما زال يدرك المطلوبــــسرعا فبأمثـفانهض الآن م
  2               ديـن ما فـي إلقائـها ما يريبو الـق عنا رساله عنـد نورالـــ

  )166: 1953منقذ،  ؛ ابن61: 1383بن رزيك،  طلائع(
هاي قرن ششم در عرصة سياست و ادب           منقذ كه يكي از بارزترين شخصيت       بنمةخود اسا 

و در اين زمان در خدمت نورالدين زنگي به سـر           ) 318]: تا بي[زغلول سلام،   (شد   سوب مي مح
طـوري كـه برخـي        برد، تلاش فراواني براي ايجاد اتحاد ميان اين دو حكومت انجام داد؛ بـه              مي

را اصرار وي بر اين اتحاد و عـدم پـذيرش           . ق 559محققان علت خروج وي از دمشق در سال         
وي كه پيش از اين در      ). 278-277: 1409پاشا،  (دانند   انب نورالدين زنگي مي   اين پيشنهاد از ج   

، مـدت ده سـال      )ق549-544(و الظافر بـامر االله      ) ق544-524(لدين االله    زمان خلافت الحافظ    
 تـشجيع و تهيـيج مـسلمانان بـر ضـد          را در دربار فاطميان گذرانده بـود، بـراي          ) ق539-549(

بن رزيك، هم شـاعر و هـم          بن منقذ كه به مانند طلائع      مة اسا .ه بود صليبيان اشعار فراواني سرود   
و در دربار حاكمان زنگي و فـاطمي خـدمت            بود جنگجويي به نام در عرصة مبارزه با صليبيان       

زنگي  كرده بود، با سرودن اشعاري به ستايش و تشويق امرا و فرماندهان آنان همچون نورالدين 
بـراي جهـاد بـر ضـد صـليبيان          ) 227-220همـان،   (رزيك   بن ع  و طلائ ) 217: 1953منقذ،    ابن(

پرداخت و گاه آنان را به عنوان حاميان مسلمانان تشويق به اتحاد و همراهي در ايـن ميـدان                     مي
الدين ايوبي درآمد و به مدح و تـشويق او   پس از آن نيز به خدمت صلاح). 217همان، (كرد   مي

ه در مقابل با زبان شعر خود به طعن و ملامت افرادي اسام). 8همان،(در اين راه همت گماشت  
همـان،  (پرداخت كه با صليبيان پيمان اتحـاد بـسته بـود              حاكم دمشق مي  » الدين اُنرُ  معين«چون  
146-148 .(  

  3من فعل ما أنكرته العرب و العجم       اء، أو محافظهــــهلاَّ أنفت حي
  )147همان، (

                                                 
  .آيد چرا كه توسط تو و امثال توست كه هدف به دست مي!  الان به سرعت برخيز.1
 . نامة ما را به دست نورالدين برسان؛ آنچه كه در رساندن آن ترس و ترديد است.2

  .آيا واقعاً حيا نكردي از كاري كه هم عرب و هم عجم از انجام آن اكراه دارند .3
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و فرماندهان و خلق تصاويري حماسي بـراي        هاي جنگجويان    ها و دلاوري   بيان سلحشوري 
تحريك عواطف ميهني و ديني سربازان و همچنين تشويق ساير مـردم بـه شـركت در نبـرد بـا            

 يمنـي از     هـاي عمـاره    ماننـد مـدح   . صليبيان، در اشعار ديگر شاعران فاطمي نيـز نمـود داشـت           
الـدين    و صـلاح  ) 370-368همـان،   (، شاور   )177-174: 1897 اليمني،   ةعمار(بن رزيك     طلائع
شـاعران فـاطمي بـا تـصويرسازي        درواقـع،   . در جنـگ بـا صـليبيان      ) 271-270همان،  (ايوبي  
هاي جنگ، علاوه بر ثبت تاريخي آنها، به ايجاد يك فضاي حماسي سرشار از قهرمـاني                 رويداد

 پرداختند كه موجب تقويت روحية پايداري و ايثارگري در ميان رزمندگان اسـلام             و دلاوري مي  
همچنـين  . شـدند   عامل تبليغاتي مهمي براي تحريك بر ضد صليبيان مـي          شد و از اين طريق      مي

 رزيك بـراي برقـراري اتحـاد و همبـستگي بـين دو         بن تلاش دولتمردان فاطمي همچون طلائع    
قطب مخالف در جهان اسلام به منظور مقابله با صليبيان، آن هـم از طريـق سـلاح شـعر قابـل                      

 در شرايطي كه خلفاي عباسي و امـراي سـلجوقي نـسبت بـه ايـن شـرايط                   ويژه  به. توجه است 
  ).10/284: 1385اثير،  ابن: ك.ر(بحراني منفعل بودند 

  
  هجو و تحقير دشمن

هاي مخالفان خلافت    از ديگر اغراض شعراي فاطمي در اشعارشان، هجو، بدگويي و بيان زشتي           
هجـا و بـدگويي چنـان تـأثيري       . ن بـود  ارزش كردن و كاستن مقام و منزلت آنا        فاطمي براي بي  

كردند مطالبات شعرا را برآورده كنند تا از زبـان تيـز             داشت كه همواره متنفذان جامعه سعي مي      
توانست با يك بيت شعر جايگاه    ؛ زيرا يك شاعر مي    )66: 1380نيكوبخت،  (آنان در امان بمانند     

خوار كند و شأن و مقام آن را بـه زيـر كـشد              اي را بين ديگر قبايل بالا ببرد، يا آن قبيله را             قبيله
و اكـراه از    ) ص(كه يكي از عوامل به تأخير انداختن دعوت پيامبر          چنان). 253: 1418معروف،  (

كـه ايـن    ) 175: 1416باقرالحـسيني،   (آن در صدر اسلام، همين هجاي دشمن بر ضـد او بـود              
در مقابل، شيعيان   .  نيز ادامه داشت   هجاها بعد از وفات پيامبر نسبت به خاندان او و پيروان آنان           

لحنـي صـريح و     بـا   براي مثال، شعراي فاطمي     . كردند  نيز با هجو بزرگان آنان مقابله به مثل مي        
آنان همـواره بـه تحقيـر       . شدند ور مي  آميز به مخالفان خود حمله      گزنده و با دادن صفات توهين     

پرداختنـد و در   كردنـد، مـي   مـي خصوص عباسيان كه به هاشمي بودن خود مباهـات   مخالفان به 
گرفتند كـه گـويي هـيچ جايگـاهي در ميـان             اشعار خود چنان شأن و مقام آنان را به سخره مي          

هاشميان ندارند؛ زيرا به اعتقاد فاطميان، عباسيان به نوبة خود با غصب خلافت خيانت كردند و  
 ). 285: 1405يعلاوي، ال(آن را با كمك علويان از چنگ امويان درآوردند و به دست گرفتند 

كه پـيش   -معتز عباسي    اي از اين هجو و تحقير، در ردية شعراي فاطمي به قصيدة ابن             نمونه
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اش در    معتز در قصيدة خود به اصل و نـسب عباسـي            ابن. شود   ديده مي  -از اين به آن اشاره شد     
كـرد   تمجيـد مـي   دانـست و      كرد و عباسيان را برتر از علويان مـي         برابر نسب علويان افتخار مي    

  : در پاسخ به هجاي اين شاعر عباسي چنين سروده بودعماره يمني نيز ). 32]: تا بي[معتز،  ابن(
  1فأين السنام من المنسم    لئن كان يجمعنا هاشم

  )121: ش1392/ ق1434زاده يزدي،  شريف(
 از  تواند فضيلت هاشـمي بـودن را تـا         كرد جايي كه مي    در اين ابيات تلاش مي     يمنيه  عمار

وي در اين بيت هاشـمي بـودن را همچـون           . عباسيان بگيرد و قدر و منزلت آنان را پايين آورد         
شتري دانسته است كه جايگاه فاطميـان چـون كوهـان شـتر در صـدر اسـت و عباسـيان را در                      

از اين طريق علاوه بر نمايان كـردن        . كرده است  ترين جايگاه يعني كف پاي شتر توصيف         پست
بـرده   يان، با ناچيز شمردن نسب عباسيان، شأن و منزلت آنان را زيـر سـؤال                عظمت نسب فاطم  

و ) ع(اي كه به مقايسة علي معتز عباسي، در قصيده بن معز فاطمي نيز در پاسخ به ابن        تميم. است
) ع(، تلاش كـرد جايگـاه عبـاس را در برابـر علـي             )ع(عباس پرداخته، با برشمردن فضايل علي     

  .و از اين طريق به تحقير آنان بپردازدخوار و كوچك جلوه دهد 
  2هل تقاس النجوم بالاقمار    ليس عباسكم كمثل علي

  )186: 1970بن معز، تميم(
ناصرخسرو نيز هجوهاي سياسي و ديني بسياري را براي مقابله با مخالفان خلافت فاطمي،              

لمـا و مـردم     طـور ع   از جمله امرا و حكام عباسي، غزنوي، سلجوقي و كارگزاران آنان و همـين             
اند و گاه عقايـد      در بيشتر قصايد وي، نواصب سخت مذمت شده       . عامي پيرو آنان سروده است    

ناصرخسرو ). 245: 1380نيكوبخت،  (و احكام بانيان مذاهب ديگر به تمسخر گرفته شده است           
حنفـي،  (در مقام يك مبلغّ اسماعيلي، با طرح بعضي از احكام فقهيِ بانيان سه فرقة اهل سـنت                  

او خليفـة عباسـي را      . گرفت ، از طريق طنز پيروان اين مذاهب را به استهزا مي          )افعي و مالكي  ش
كـرد   خواند و امير خراسان را به گرگ و شيطان و سپاه او را به سپاه غـولان تـشبيه مـي                      ديو مي 

وي در مـوارد بـسياري      ). 138-137،  135: 1380؛ نيكوبخت،   437،  1/60: 1357ناصرخسرو،  (
، )425، 67همـان،  (، گـاو  )454، 180، 66،  65،  1/54: 1357ناصرخسرو،  (د را خر    مخالفان خو 

  ). 136همان، (كرد  و پيرو سامري خطاب مي) 436همان، (گوساله، سگ، غول بياباني 
  د روي بر اثر سامري؟ـــچن    اي خر، سوي نار سقر ناصبي

  )1/54: 1357ناصرخسرو، (
                                                 

  .در يك جمع قرار دهد، كوهان شتر كجا و كف پاي آن كجا اگر هاشمي بودن ما را .1
 .اند  عباس شما مثل علي نيست، آيا ستارگان با ماه قابل مقايسه.2
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وي در  . پرداخت هجو و طعنة مخالفان اين خلافت مي      الدين نيز در اشعار خود به        مؤيد في   
تدبيري آنان در امور مملكت را به استهزا گرفته و با زن صـفت خوانـدن                 بيت زير ناتواني و بي    

  :كشيده است آنان، شأن و منزلتشان را به زير 
  1و ضعيف بغير بأسٍ يصولُ   ملّكوا الدين كلّ أنثي و خنُثي

  )216ان، ديو: 1949 الدين،  مؤيد في(
حتي بعد از فروپاشي خلافت فاطمي نيز حمايت از آنـان و هجـو دشـمنان و مخالفانـشان                   

حصيبه شاعر كه بعـد   ابي يمني براي پاسخ به ابن كه عماره  شود، چنان  توسط شاعران مشاهده مي   
أيوب سروده و در آن خلفاي فـاطمي        الدين اي براي شاد باش نجم     از وفات خليفه عاضد قصيده    

حقير كرده بود، در شعري وي را مذمت و نكوهش كرد و او را پست تـر از سـگ دانـست                      را ت 
  ).399-398/ 2: 1418؛ مقريزي، 292: 1897 اليمني، ةعمار(
  

  گيري نتيجه
گيرند، شعر خود    بيشتر شاعراني كه در خدمت يك ايدئولوژي و يا يك جريان سياسي قرار مي             

شعراي فاطمي نيز به عنـوان يـك ابـزار تبليغـاتي، بـه              اشعار  . سرايند  را همسو با اهداف آن مي     
منظور دستيابي به اهداف و مطامع خلافت فاطمي و زدودن موانع پيش روي ايـن خلافـت در                  

دهي به افكار     هدف اصلي اشعار آنان جهت    . برداري قرار گرفت   مقابله با مخالفان آن، مورد بهره     
هـاي مـردم و      يلي خلافت فـاطمي نـزد تـوده       ها و افكار اسماع    عمومي و همچنين القاي انديشه    

آنان براي تقويت خلافت فاطمي با اتكا به مرجعيت، اقتدار و محبوبيت            . افكار جهان اسلام بود   
و ) ع(بـري فاطميـان از آن حـضرت، از طريـق حـضرت علـي                و با تأكيد بر نـسب     ) ص(پيامبر

صـايت و ولايـت     ، در مقام پاسخگويي به مدعيان خلافت و اثبـات حـق و            )س(حضرت فاطمه 
اين شاعران با اسـتناد بـه       . و به تبع آن براي فرزندان او و خلفاي فاطمي برآمدند          ) ع(براي علي 

هاي خـود، سـعي در       مفاهيم و مضامين قرآن و حديث و همچنين مستندات تاريخي در سروده           
يختن هاي خود به بـرانگ     در مقابل، به منظور تضعيف دشمن، با سروده       . اثبات اين مطلب داشتند   

شعراي فاطمي بـا اشـاره بـه رفتارهـاي          . كردند تعصب و نفرت افراد جامعه عليه آنان اقدام مي        
هــا و  تــدبيري ، بــي)ص(نادرســت مخالفانــشان در آغــاز عــصر اســلامي بــا حــضرت رســول 

هاي كه در ادارة حكومت اسلامي داشتند و همچنين هجو و استهزاي آنان، به تخريب                كفايتي بي
شعر براي فاطميان به مثابـه يـك سـلاح در ميـدان             . پرداختند  دشمنانشان مي  هاي حكومتي  پايه

سياسي با مخالفان خود بود و با كمك آن در ايـن معركـه بـه پيـشبرد اهـداف                    -مبارزة عقيدتي 
                                                 

  .كفايت و ضعيفي سپردند كه شجاعت و قدرت رهبري نداشت صفت و بي  زمام دين را به هر زن.1
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Abstract 
Poetry has always been an influential art and powerful medium in human societies. 
Hence, it has always played a significant role as an advertising tool for governments, 
sects, parties, tribes and even individuals. The Fatimid caliphate (358-567 AH) was 
using various strategies to advance their goals in opposition to his opponents, 
especially the Abbasid caliphate, by supporting poetry and poet. 
This research has a descriptive approach concentrated on analyzing and evaluating 
the functions of the poetries of the Egyptian Fatimid poets (358-567 AH) in order to 
strengthen the Fatimid caliphates in opposition to their opponents. The results of this 
study reveals that in the Fatimid caliphate, in addition to the aesthetic and artistic 
approach of poetry, the poem is used as a means of the implementing of beliefs and 
the publishing the ideas, including: proof of the Imamate and the succession of Ali 
(AS) and their sons, and consequently, the legitimacy of Fatimid caliphs, 
emphasizing on the Fatimid parentage verity; encouragement and persuasion 
towards the Fatimid caliphate, provocation, and discipline against the enemies; 
libeling of the opponents, weakening of their legitimacy foundations. 
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